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بیانیھ زیر بـرای انـتشار بـھ دسـت مـا رسیده اسـت. از دریافـت آن بسیار 
خـوشـنود شـدیم. بـھ این دانـشجویان بـرای مـوضـع انـسانی و عـدالـت خـواه 
شــان، تــبریک می گــوییم. امیدواریم کھ شــاھــد رشــد این گــرایش در کل 
جـنبش دانـشجویی، جـنبش کارگـری و آزادیخواه و بـرابـری طـلب در ایران 

باشیم. در توزیع ھر چھ گسترده تر این بیانیھ شریک شوید.

بیانیھ دانشجویان ایران 
در حمایت از مردم غزه 

در آسـتانـھ دھمین مـاه نسـل کشی اسـرائیل در غـزه بیش از 40 ھـزار نـفر 
کشتھ شـده انـد. پـروپـاگـانـدای رسـانـھ ھـای مـطرح دنیا و فـعالان حـقوق بشـر 
کھ یک سـویھ فـقط بـھ میل و مـنافـع خـود ھسـتند، فـضای روانی جـامـعھ را 
شکل می دھـند، بـگونـھ ای کھ در فـقدان شـبکھ ھـای اجـتماعی واقعیت بـر 
اکثریت پـوشیده می مـانـد. بـرای اولین بـار در تـاریخ انـسان شـاھـد یک نسـل 

کشی بصورت زنده است و ھیچ توجیھی برای سکوت وجود ندارد.  

دشمنی مـا بـا جـمھوری اسـلامی نـباید مـانعی بـرای دیدن حقیقت شـود و نسـل 
کشی را محکوم نکنیم. مـا خـواھـان سـرنـگونی جـمھوری اسـلامی ھسـتیم و 
ھـمانـطور کھ دانـشجویان در سـراسـر دنیا نسـبت بـھ این نسـل کشی واکنش 
نـشان داده  و سـاکت نـبوده انـد، دانـشجویان ایران کھ در سـال ھـای گـذشـتھ بـا 
شـعار عـدالـت و آزادی بـھ خیابـانـھا آمـدنـد و در این راه جـان دادنـد نیز 
وظیفھ خـود می دانـند کھ بـر مـبنای ھـمان عـدالـت گـرایی از مـردم غـزه کھ 

صدایی در رسانھ ھای دنیا ندارند، حمایت کنند. 

بعضی کوتـھ نـظران کھ حـمایت از غـزه را ھـمسان حـمایت از جـمھوری 
اسـلامی می پـندارنـد، شـاید چنین رویکردی را نـپسندنـد،امـا این دقیقا تـفاوت 
نـگاه فـرھیختگان یک جـامـعھ بـھ مـسائـل را نـشان می دھـد، کھ تـوان آن را 
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دارنـد کھ فـارغ از جـو سنگین رسـانـھ ھـای اسـرائیل و آمـریکا گـزاره ھـا را از یکدیگر تفکیک کرده و تصمیمی از روی 
عقلانیت و آزادیخواھی بگیرند. 

مـا دانـشجویان دانـشگاه ھـای ایران در کنار دیگر دانـشجویان آزادیخواه دنیا بـا صـراحـت کشتار مـردم غـزه را محکوم می 
کنیم، ھـمچنانکھ دخـالـت جـمھوری اسـلامی در تشکیل دولـت فلسـطین را نیز محکوم می کنیم. و این ھـر دو محکومیت بـر 
یک مـبنا اسـت و آن عـدالـت طلبی و آزادیخواھی بـرای ھـمگان و در تـمام دنیا اسـت. ھـمچنان بـھ دیگر سـازمـان ھـا و تشکل 
ھـا این تـلنگر را می زنیم کھ مـبادا حـقوق بشـر ابـزار و بـازیچھ ای بـرای کاسـبی بـوده و ظـلم بـھ مـردم غـزه یا ھـر گـروه 

دیگری را نادیده بگیرند، کھ در این صورت در دادگاه انسانیت و شرافت سرافکنده خواھند شد. 

دانـشجویان ایران از نـھادھـای بین المللی می خـواھـند کھ فـعالانـھ در جھـت پـایان دادن بـھ نسـل کشی در غـزه وارد عـمل شـونـد 
و از تمام توان خود برای برقراری آتش بس دائم و حفظ جان انسان ھای بی گناه استفاده کنند. 

دانـشگاه تھـران، دانـشگاه عـلامـھ، دانشکده ھـنر، دانـشگاه ھـنر و مـعماری، دانـشگاه پلی تکنیک، دانـشگاه 
تھـران – پـردیس مـرکزی، دانـشگاه نـوشیروانی بـابـل، داانـشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)، دانـشگاه ارومیھ، 
ھـنر نیشابـور، پـزشکی بـندر عـباس، دانـشگاه کرمـان، بین المللی قـزوین، دانشکده پـزشکی تـبریز، دانـشگاه 
فنی شمسی پـور، دانـشگاه سـمنان، دانـشگاه تـربیت مـدرس، دانـشگاه تـربیت مـدرس، دانـشگاه سـھند تـبریز، 

علوم پزشکی اصفھان، دانشگاه کرمانشاه 

نامه از ایران

سلام
بـــا کـــمال احـــترام و قـــدردانـــی، مـــی خـــواهـــیم از نـــظرات عـــمیق و دلـــسوزانـــه شـــما در زمـــینه حـــقوق بشـــر و انـــسانـــیت 
تـشکر کـنیم. بـی طـرفـی و صـداقـت شـما در بـیان عـقایـدتـان، الـگویـی الـهام بـخش بـرای هـمه مـاسـت. شـما بـا شـجاعـت 
و ایســـتادگـــی در بـــرابـــر دو قـــطب جـــنایـــتکار  صـــدای بـــی پـــناهـــان و آســـیب دیـــدگـــان هســـتید و یـــادآور مـــی شـــویـــد کـــه 

انسانیت فراتر از هر نوع قطب بندی سیاسی و قومی و مذهبی  است. 

و پــیشنهاد شــما قــطب ســوم اســت کــه بــه اصــول انــسان گــرایــی مــارکسیســتی پــایــبند اســت و امــیدی تــازه بــه دلــها 
می بخشد برای ایجاد  جهانی عادلانه  بدون ستم و تبعیض  

جمعی از ایران
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اسرائیل و آمریکا بر طبل 
جنگ می کوبند 

چھ باید کرد؟

آذر ماجدی

تحــریک می کند. مــسالــھ اینجاســت کھ این واکنش مــانــند 
واکنش پیشین در مـاه آوریل یک شـو یا مـانـور نـظامی خـواھـد 
بـود، یا یک جـنگ واقعی بـا نـتایج مـلموس؟ این معضلی اسـت 
کھ رژیم اسـلامی بـا آن دسـت بـھ گـریبان اسـت: حـفظ آبـرو 
ولی نـھ بـھ قیمت فـروپـاشی. این یک طـناب بـاریکی اسـت کھ 

جمھوری اسلامی روی آن راه می رود.  

 رونـــد اوضـــاع، تصمیم گیری ھـــای سیاسی – نـــظامی، 
اظــھاریھ ھــای رسمی و غیر رسمی دیگر بــاید بــھ خــوش 
بینانی کھ جـنگ را کوتـاه مـدت ارزیابی می کردنـد، سـطحی 
گـرانـھ این نـظریھ را پـذیرفـتھ بـودنـد کھ نسـل کشی غـزه واکنش 
اســرائیل بــھ عملیات ٧ اکتبر حــماس بــود، یا ھــنوز تــداوم 
جـنگ را بـھ فـرد نـتانیاھـو و جـاه طلبی ھـای سیاسی او ربـط 
می دھـند، اثـبات کرده بـاشـد کھ نسـل کشی و پـاکسازی مـردم 
فلسـطین در غـزه تـداوم پـروژۀ تـاریخی پـاکسازی کل فلسـطین 
از فلســطینی ھــا و اشــغال کامــل آن تــوســط اســرائیل اســت. 
مــخازن گــاز در ســاحــل غــزه کھ بیش از بیست ســال اســت 
مـوضـوع مـناقـشھ میان اسـرائیل و نیروھـای فلسـطینی اسـت، 
یک محــرکھ جــدی و تعیین کننده دیگر در تــداوم جــنگ تــا 

یک ھـفتھ از تـرور اسـماعیل ھنیھ در ایران تـوسـط اسـرائیل 
می گـذرد. یک ھـفتھ حـدس و گـمان و پیش بینی یک جـنگ 
گسـترده مـنطقھ ای در رسـانـھ ھـا و سـوشیال میدیا و در عـالـم 
سیاســت. خــبر مــذاکرات مخفی بین جــمھوری اســلامی و 
آمـریکا در کرج، یا نـامـھ سفیر رژیم بـھ دولـت سـوئیس بـرای 
ارســال یک پیام بــھ آمــریکا در مــورد یک حــملھ نــمایشی 
دیگر، در سـوشیال میدیا در گشـت و گـذار اسـت. این اخـبار 
نـھ تـائید و نـھ تکذیب شـده انـد. امـا کلیۀ این مـباحـث و حـدس و 
گـــمان و خـــبر و شـــایعھ بیانـــگر یک تـــنش بسیار وسیع و 
خـطرنـاک در مـنطقھ اسـت. اذھـان بـر واکنش رژیم اسـلامی بـھ 

حملھ اسرائیل متمرکز شده است.  

جـمھوری اسـلامی در شـرایط بسیار حـساسی قـرار دارد. اگـر 
واکنش نـشان نـدھـد، نـھ تـنھا آبـرو و اعـتبارش نـزد جـریانـاتی 
کھ رژیم اسـلامی را مـدافـع و حـامی فلسـطین می دانـند بشـدت 
ضـربـھ خـواھـد خـورد؛ بلکھ ھیبتش بـعنوان یک قـدرت مـنطقھ 
ای در انــظار بین المللی فــرو می ریزد. بــرای حــفظ آبــرو 
مـجبور بـھ واکنش اسـت. اسـرائیل ھـم بـا عـلم بـھ این واقعیت 
اســت کھ جــمھوری اســلامی را بــھ درگیر شــدن در جــنگ 
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بشــریت آزادیخواه و انــسانــدوســت بــاید علیھ این کشتار و 
ویرانی کھ غـرب و اسـرائیل بـھ دنیا نـوید می دھـند بـایسیتد.  
مـبارزه طـبقاتی بشـدت حـاد شـده اسـت. مـتاسـفانـھ در این نـبرد 
وسیع کھ در چـھارچـوب کشورھـا و در سـطح جـھانی دارد بـھ 
پیش می رود، صـدای طـبقھ کارگـر، افـق انـقلاب کارگـری و 
ســوسیالیسم بسیار ضعیف اســت. بــاید این صــدا را در بــطن 
سـاخـتن یک مـقاومـت وسیع بین المللی در مـقابـل نسـل کشی، 
قـتل عـام و جـنایت، سـرکوب و اشـغال، ویرانی و آوارگی کھ 
ســرمــایھ جــھانی بــھ دنیا وعــده می دھــد، بــسازیم و قــدرت 
ببخشیم. بـورژوازی وسیعا جـامـعھ را بـھ عـقب رانـده اسـت. 
کشتار در خـاورمیانـھ و آفـریقا و اوکراین و روسیھ یک وجـھ 
سیاه آنســت، ســرکوب آزادی ھــای سیاسی و مــدنی، کنترل 
رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی و اجـتماعی، مـمنوعیت اعـتراض و 
تـظاھـرات، بـھ میدان آمـدن راسـت افـراطی، فـاشیسم، راسیسم 
وحشیانـھ و مسـلمان سـتیزی، بـالا رفـتن جـنایت علیھ مسـلمانـان 
و پـناھـندگـان در کل اروپـا بـا درجـات و بـروزات مـختلف، 

وجھ ترسناک دیگر این واقعیت تلخ است. 

 امـا این تـمام صـحنھ نیست. در بـطن این جـنگ یک بیداری 
وسیع در دنیا نسـبت بـھ حـقایق تـاریخی و سیاسی، دروغ ھـا و 
افـسانـھ ھـای سـاخـتھ شـده تـوسـط تـروریسم دولتی بـا ویترین 
تـمدن غـرب در مـقابـل اسـلام شکل گـرفـتھ اسـت. دنیا بـھ این 
حــقایق آگــاه می شــود. پــرده ھــای دروغ و ریا دریده شــده 
اسـت. یک جـنبش وسیع میلیونی در سـراسـر جـھان در دفـاع 
از مـردم فلسـطین و محکومیت اسـرائیل و آمـریکا و غـرب 
شکل گــرفــتھ اســت. مــا کمونیست ھــا بــاید بکوشیم پــرچــم 
آزادیخواھی و بـرابـری طلبی و سـوسیالیسم را در آین جـنبش 
میلیونی عـدالـت خـواه و انـسانـدوسـت بـرافـراشـتھ سـازیم. قـطب 
سـوم را متحـدتـر، ھمبسـتھ تـر و رادیکالـتر در صـحنھ نـگاه 

داریم و بھ پیش برانیم. این تنھا پاسخ است. 

پـاکسازی کامـل فلسـطین اسـت. این جـنگ ضـمنا پـردۀ جـدید 
تـداوم ویرانی خـاورمیانـھ اسـت کھ در سی و چـند سـال اخیر 

توسط آمریکا، اسرائیل و کشورھای ناتو بھ پیش رفتھ است.  

زمـان آن رسیده کھ پشـت بـازی ھـای دیپلماتیک و فـریب و 
دروغ سیاســتمداران غــرب و رســانــھ ھــای بســتر اصلی را 
ببینیم. اسـرائیل، آمـریکا و غـرب نـھ تـنھا خـواھـان پـایان نسـل 
کشی در غـزه نیستند، بلکھ خـواھـان گسـترش جـنگ انـد. بـازی 
ھــای دیپلماسی و انــتخابــاتی کامــلا ھــریس را نــباید جــدی 
گـرفـت. آوسـتین، وزیر دفـاع و بلینکن، وزیر امـور خـارجـھ 
آمـریکا بـلافـاصـلھ پـس از تـرور فـواد شکر، رھـبر نـظامی 
حـزب الله و محـمد دف از رھـبران حـماس در بیروت، رھـبر 
نــظامی حــماس در خــان یونــس و اســماعیل ھنیھ در ایران 
اعــلام کردنــد کھ خــواھــان گســترش تــنش نیستند ولی در 
صـورت گسـترش جـنگ پشـت اسـرائیل خـواھـند بـود. آمـریکا 
اعـزام چـند ھـزار نیرو مسـلح بـھ پـایگاھی در خـاورمیانـھ بـرای 
دفـاع از اسـرائیل در صـورت بـالا گـرفـتن جـنگ را آغـاز کرده 

است. 

از آنـسوی رئیس شـورای امنیت روسیھ بـھ ایران سـفر کرده 
و پـوتین از رژیم اسـلامی خـواسـتھ اسـت کھ در حـملھ اش بـھ 
اسـرائیل مـحتاط رفـتار کند تـا غیرنـظامیان آسیب نبینند. این 
صـحنھ یک جـنگ اسـت کھ دارد چیده می شـود. خـاورمیانـھ و 
بـاید گـفت دنیا در شـرایط تـاریکی قـرار گـرفـتھ اسـت. خـطر 
جـنگ خـانـمان بـرانـداز در لـبنان و ایران رعـشھ بـر انـدام ھـر 
انـسانـدوسـت، بـا وجـدان و عـدالـت خـواه می انـدازد. عـوارض 
چنین جنگی بـرای مـردم این دو کشور، بـرای مـردم مـنطقھ و 
در ســطح بین المللی بسیار عمیق و گســترده خــواھــد بــود. 
گسـترش جـنگ در مـنطقھ، در خـاورمیانـھ بـاقی نمی مـانـد. این 

آغاز جنگ جھانی سوم است.  
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منصور حکمت 

ستون اول 
انتخابات 

اسرائیل* 
انـتخاب بـنجامـین نـتانـیاھـو بـھ نخسـت وزیـرى اسـرائـیل، رونـد سـازش 
اعـراب و اسـرائـیل و حـل و فـصل مـسالـھ فلسـطین را بـا 
بحــرانــى جــدى روبــرو کرده اســت. الــبتھ کم نیســتند 
نـاظـرانـى کھ مـعتقدنـد اظـھارات تـاکنونـى نـتانـیاھـو عـلیھ 
"پـروسـھ صـلح" رجـزخـوانـى ھـاى دوره انـتخابـات بـراى 
جـلب آراء راسـت مـذھـبى بـوده و پـس از تشکیل کابـینھ 
بشـدت تـعدیـل خـواھـد شـد. گـفتھ مـیشود تـاکیدات نـتانـیاھـو بـر 
"وحـدت مـلى" و "صـلح" در نخسـتین سـخنرانـى اش پـس 
از پـیروزى در انـتخابـات گـواه ایـن چـرخـش اسـت. گـفتھ 
مـیشود پـروسـھ صـلح مـبتنى بـھ یک تـوافـق بـین الـمللى مـیان 
دولـت اسـرائـیل بـا اعـراب و مـیانـجیگران غـربـى اسـت و 

مـنصور حکمت مـقالـھ زیر را در سـال ١٣٧۵ (١٩٩۶) یعنی بیست و ھشـت سـال پیش، پـنج سـال 
پـس از کنفرانـس مـادرید و 3 سـال پـس از تـوافـقنامـھ اسـلو در رابـطھ بـا تشکیل دو دولـت مسـتقل 
فلسـطین و اسـرائیل نـوشـت. در شـرایطی کھ دنیا داشـت یک نـفس راحـت می کشید کھ بـالاخـره مـسالـھ 
فلسـطین حـل شـد و خـاورمیانـھ طـلوع  آرامـش را خـواھـد دید. بـعلاوه، حـماس ھـنوز بجـلوی صـحنھ 
رانـده نشـده بـود. ھـنوز یک نیروی حـاشیھ ای در سیاسـت فلسـطین مـحسوب می شـد. خـوانـدن این 

مقالھ را بھ کلیھ مخالفین، منتقدین و موافقین منصور حکمت توصیھ می کنیم.

نـتانـیاھـو نـھ مـیخواھـد و نـھ مـیتوانـد چـندان از آن منحـرف 
شـود. گـفتھ مـیشود، لیکود ھـم مـیتوانـد صـلح کند، و چـھ بـسا 
نـظر بـھ مـوقـعیتش در صـحنھ سـیاسـى اسـرائـیل، قـابـلیت 
بیشـترى بـراى خـورانـدن پـروسـھ صـلح بـھ جـناح راسـت 

جامعھ اسرائیل دارد.  
  3

امـا ایـنگونـھ تفسـیرھـا دو فـاکتور اسـاسـى را کھ تـا ھـمینجا 
بـھ وقـوع پـیوسـتھ اسـت و تـاثـیر تـعیین کننده اى بـر رونـد 
آتـى اوضـاع خـواھـد داشـت، نـدیـده مـیگیرنـد. حـتى اگـر 
نـتانـیاھـو بـخواھـد بـھ اسـاس سـیاسـت پـرز وفـادار بـمانـد، دو 
عـامـل بـا روى کار آمـدن او دگـرگـون شـده اسـت. اول، 
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فـضاى حـاکم بـھ رونـد صـلح، و دوم شـتاب ایـن رونـد. ایـن 
دو عــامــل از ایــنرو تــعیین کننده انــد کھ در دو ســوى 
مـذاکرات صـلح نـھ دو قـطب یکپارچـھ، بلکھ دو اردوى 
مـتشنج و دسـتخوش کشمکش داخـلى قـرار گـرفـتھ انـد. کل 
پـروسـھ صـلح بـر ایـن فـرض بـنا شـده بـود کھ چـھ در جـبھھ 
اسـرائـیل و چـھ در جـبھھ اعـراب و فلسـطینى ھـا، راسـت 
افــراطــى خــامــوش و خــنثى خــواھــد شــد. رونــد صــلح 
خـاورمـیانـھ نـھ صـرفـا بـر آشـتى و دسـت دادن عـرفـات بـا 
پــرز و رابــین، بلکھ بــر اعــلام آمــادگــى ھــر یک بــراى 
تـسویـھ حـساب بـا راسـت افـراطـى و مـذھـبى در کمپ خـود 
مـبتنى بـود. انـتخاب نـتانـیاھـو ایـن فـرض را مـطلقا زیـر 
سـوال بـرده اسـت. ھـر نـوع کند شـدن رونـد مـذاکرات، بـھ 
تـعویـق افـتادن ضـرب الاجـل ھـا و بـالا گـرفـتن اصطکاکھا 
و رجـز خـوانـى ھـا مـیان دو طـرف، بـھ مـعناى مـیدان پـیدا 
کردن بیشـتر راسـت افـراطـى و مـذھـبى در ھـر دو سـو 
اسـت. در اسـتراتـژى حـزب کارگـر، بـرسـمیت شـناسـى و 
مـعتبر کردن عـرفـات و سـازمـان آزادیـبخش فلسـطین، و 
پــذیــرش اصــل مــذاکره دربــاره اســتقلال فلســطین و 
سـرنـوشـت اورشـلیم شـرط لازم مـنزوى کردن حـماس و 
جـریـانـات اسـلامـى و کشیدن مـردم فلسـطین بـدنـبال عـرفـات 
شـمرده میشـد. کند کردن رونـد مـذاکرات، تـحقیر سـیاسـى 
عــرفــات و ســازمــان آزادیــبخش، کھ در ھــمان نخســتین 
سـخنرانـى بـظاھـر صـلح طـلبانـھ نـتانـیاھـو ھـم بـروشـنى پـیدا 
بــود، و نــقض تعھــدات دولــت پــرز در قــبال خــروج از 
کرانـھ غـربـى و مـذاکره پـیرامـون آیـنده اورشـلیم، مـعنایـى 
جـز بـھ پـیش انـداخـتن حـماس و جـنبش اسـلامـى و بـى 
خـاصـیت کردن جـریـان عـرفـات و طـرفـداران مـذاکره در 

اردوى فلسطینى ھا نخواھد داشت.  
  4

بـا ایـن ھـمھ مـسالـھ راسـت مـذھـبى و افـراطـى در خـود 
اسـرائـیل مـسالـھ بـمراتـب جـدى تـرى اسـت. ایـن قـابـل تـصور 

بــود کھ در صــورت ادامــھ رونــد پیشــین، جــناح غــیر 
مـذھـبى و طـرفـدار صـلح در مـیان فلسـطینى ھـا قـادر شـود 
حـرکت مـذھـبى و افـراطـى در جـامـعھ فلسـطینى را خـنثى 
کند و بـھ حـاشـیھ بـرانـد. امـا تـرور رابـین و سـپس انـتخاب 
نـتانـیاھـو بـر مـبناى یک پـلاتـفرم راسـت، نـشان داد کھ 
مــسالــھ فلســطین نــھایــتا بــدون تــعیین تکلیف بــا راســت 
مـذھـبى و قـوم پـرسـت در خـود جـامـعھ اسـرائـیل میسـر 
نیسـت. جـناح راسـت نـشان داده اسـت کھ خـود دچـار ھـیچ 
تـوھـمى در ایـن مـورد نیسـت و حـتى آمـاده دسـت بـردن بـھ 
اســلحھ اســت. امــا اینکھ بســتر رســمى چــپ در جــامــعھ 
اســرائــیل، بــویــژه بخشــى کھ حــزب کارگــر و پــرز 
سـخنگوى آن ھسـتند، اسـاسـا تـوان یـا تـمایـل چـنین تـصفیھ 
حـسابـى را داشـتھ بـاشـد، کامـلا مـورد تـردیـد اسـت. جـنایـات 
اخـیر دولـت پـرز در لـبنان و مـشقاتـى کھ بـھ بـھانـھ مـقابـلھ بـا 
تـروریـسم حـماس بـھ تـوده مـردم فلسـطین تحـمیل کردنـد، و 
از آن روشـن تـر قـوم پـرسـتى و نـژاد پـرسـتى و تـحقیر 
اعــراب کھ رکن اصــلى کل ایــدئــولــوژى رســمى در 
اسـرائـیل و خـمیره مشـترک حـزب کارگـر و لیکود ھـر دو 

است، بھ این حقیقت تاکید میکند.  
منصور حکمت  
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کمپین افغانستانی- ستیزی جمھوری اسلامی  
تحویل کبری غلامی بھ طالبان

تریبون را پخش کنید. با ما تماس بگیرید. 
tribune890@gmail.com

جـمھوری اسـلامی بـھ اذیت و آزار افـعانسـتانی ھـا را شـدت بخشیده اسـت. تبلیغات راسیستی کثیف علیھ افـعانسـتانی ھـا شـدت یافـتھ 
اسـت. کمپین اخـراج آنـھا از کشور بـراه افـتاده اسـت. اخیرا رژیم اسـلامی کبری غـلامی را بـھ طـالـبان تـحویل داد. کبری 25 سـال در 

ایران زندگی کرده و چند بار بخاطر بی حجابی دستگیر شده بود. این یک جنایت مسلم است و باید با صدای رسا محکوم شود. 

این مـوج جـدید وحشیانـھ بـمنظور منحـرف کردن اذھـان از مـسائـل واقعی سیاسی و اقـتصادی اسـت. رژیم در بحـرانی عمیق دسـت و پـا 
می زنـد و بـا تـرفـند تشـدید تـخاصـم میان مـردم، دسـتھ دسـتھ کردن آنـھا و بـجان یکدیگر انـداخـتن شـان می کوشـد تـوجـھ ھـا را از این 

بحران منحرف کند.  

مـردم آزادیخواه، پیشرو و انـسانـدوسـت، جـنبش کارگـری و دانـشجویی، چـپ و کمونیستی بـاید بـھ میدان بیایند این جـنایت را محکوم و 
از حـقوق مـردم افـغانسـتانی حـمایت کنند. سـرکوب ھـر بخشی از جـامـعھ کل جـامـعھ را سـرکوب شـده تـر می کند و کل جـامـعھ را بـھ 

عقب می نشاند. این نھ یک شعار کھ واقعیت تلخ تاریخی است. 

آذر ماجدی

کبری غلامی
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گزارش از فلسطین و بیروت

ھما ارجمند

فـعالیت كـمپین جـنبش حـق زن عـلیھ نسـل كشی 
در دفاع از مردم فلسطین 

این گزارشات توسط فعالین کمپین برای هما ارجمند فرستاده شده است که در زیر میخوانید.

تـاکنون بیش از ٨۵ درصـد از جـمعیت غـزه آواره شـده 
انـد. تـعداد کشتھ شـدگـان بـھ صـورت روزانـھ، اگـر نـگوییم 
سـاعتی، در حـال افـزایش اسـت و بـھ نـزدیک ۴٠ ھـزار 
نــفر رسیده اســت کھ از این تــعداد ١٨ ھــزار کودک و 
بیش از ١١ ھـــزار زن ھســـتند. حـــدود ١٠٠ ھـــزار 
مجـروح و بیش از ٢٠ ھـزار مـفقود شـده انـد. ١۶۵ نـفر 
از روزنـامـھ نـگاران مسـتقیما مـورد ھـدف قـرار گـرفـتند و 

بخشی توسط یک تیر کشتھ شدند. 

تـنھا امـروز ۵ اوت نیروھـای اشـغالـگر ٨٩ جسـد پـوسیده 
افــراد فلســطینی را کھ در غــزه دســتگیر کرده بــودنــد، 
تــحویل دادنــد. این اجــساد پــوسیده بــخش ھــای مــختلف 
بـدنـشان قـطع شـده بـود. اسـرائیل اعـلام کرده کھ تـحویل 

لیست اجساد را ادامھ خواھد داشت.  

ھمچنین در مـاه ھـای اخیر شـاھـد افـزایش قـابـل تـوجـھ ای 
در دادن جـواز سـاخـتمان سـازی بـھ یھودیان افـراطی در 
کرانـھ بـاخـتری بـوده ایم. این افـراد اشـغالـگر مسـلح ھسـتند 
و بـھ خـانـھ ھـای مـردم حـملھ می کنند. بـا کشتن چـند نـفر و 

بوتینا کانان خوری از غزه 
۵ اوت ٢٠٢۴

نسـل کشی در نـوار غـزه بـرای دھمین مـاه ادامـھ دارد و 
وضعیت تـمام فلسـطینی ھـا از نـظر سیاسی، اقـتصادی، 
اجـتماعی و بھـداشـتی در حـال وخـامـت شـدید اسـت. مـردم 
فلسـطین از ھـمھ جـوانـب تـحت فـشارنـد. زنـدگی فلسـطینی 
ھــا ھــم در غــزه و ھــم در کرانــھ بــاخــتری غیر قــابــل 

توصیف است. 

ھـمانـظور کھ مـطلع ھسـتید ٣٠٠ روز از این نسـل کشی 
می گــذرد. این یک فــاجــعھ اســت. کامیون ھــای حــامــل 
کمک ھـای بشـر دوسـتانـھ بـھ نـوار غـزه، کھ بـرای رفـع 
نیاز ھــای روزانــھ ھــرگــز کافی نــبود، اکنون بــا حــملھ 
اسـرائیل و کنترل گـذرگـاه مـرزی شھـر رفـح بـھ کمتر از 
یک سـوم کاھـش پیدا کرده اسـت. این یعنی سیر مـرگ و 
میر نـاشی از قحـطی چـندین بـرابـر شـده. بـخصوص در 
نــوار غــزه کودکان بسیاری نــھ تــنھا از گــرسنگی جــان 
خـود را از دسـت می دھـند بلکھ بسیاری نیز بـعلت مـبتلا 
شـدن بـھ انـواع مـختلف بیماری ھـای کشنده بـا رنـج و درد 

بسیار میمیرند. 
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سیستم بــرق، آب و فــاضــلاب و حتی جــاده ھــای این 
اردوگـاه ھـا بـویژه در شـمال کرانـھ بـاخـتری مـانـند جنین، 

نابلس و تولکریم کاملا نابود شده است.  

بـا تـرور اسـماعیل ھنیھ مـذاکرات آتـش بـس ھـم مـتوقـف 
شـده و مـردم نـگران خـتم مـذاکرات ھسـتند.  لیست نیاز 
فـوری مـردم کھ بـدسـت مـا میرسـد چنین اسـت: دارو، 
غـذا، شیر خشک، پـوشک، نـوار بھـداشـتی بـرای زنـان و 
انـواع مـواد شـوینده لـباس، صـابـون و شـامـپو. آب و بـرق 

واقعا مورد نیاز است. 

ضـمنا تـاکید کنم کھ تـمام کارخـانـھ ھـای تـولید کننده بـھ 
طور کامل ویران شدند.

زخـمی کردن کردن چـند عـضو خـانـواده، فلسـطینی ھـا را 
وادار بھ ترک خانھ و محلھ خود می کنند.  

مـا ھـچچنان شـاھـد تغییر بـرنـامـھ ریزی فـضایی اسـرائیل و 
گسترش  ارتش اسرائیل در کرانھ باختری ھستیم. 

تـعداد بـازداشـت شـدگـان از کرانـھ بـاخـتری از آغـاز نسـل 
کشی اخیر بــھ بیش از ٩۵٠٠ زنــدانی رسیده کھ بیش از 
۶٠٠ نـفرشـان از ٧ اکتبر تـاکنون زیر شکنجھ جـانـشان را 

از دست داده اند.   

از ده مـاه گـذشـتھ تـاکنون تـمام اردوگـاه ھـای پـناھـجویان در 
کرانـھ بـاخـتری چـندین بـار مـورد تـھاجـم قـرار گـرفـتھ اسـت. 

کمپین جنبش حق زن علیھ نسل کشی و در دفاع از مردم فلسطین برگزار میکند! 
  

 آزادی فلسطین و تاثیر آن در خاورمیانھ و جھان 

نسـل کشی در غـزه تـوسـط حکومـت نـژاد پـرسـت اسـرائیل ھـمچنان ادامـھ دارد و بحـران در خـاورمیانـھ عمیق تـر و گسـترده تـر  
و خـطر جـنگ، ویرانی و کشتار میلیونی مـردم بی دفـاع تھـدیدی جـدی اسـت. در این رابـطھ فـعالین حـقوق زنـان و عـدالـت 
خـواه و انـسانـدوسـت از خـاورمیانـھ تـا آفـریقا و اروپـا در کنفرانـس "آزادی فلسـطین و تـاثیر آن در خـاورمیانـھ و جـھان" ضـمن 
ارائــھ تــصویر و بــررسی آنــچھ در فلســطین و مــنطقھ می گــذرد، تــلاش می کنند راه بــرون رفــت از بحــران جــاری در 
خـاورمیانـھ و راه حـل مسـئلھ فلسـطین را نـشان دھـند تـا یک آلـترنـاتیو آزادی خـواھـانـھ و انـسانـدوسـتانـھ را در مقیاس جـھانی 

تقویت کنند. 
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اولین آکاد از بیروت 
۶ اوت ٢٠٢۴

«اولین آکاد» در گــفتگویی بــا ھــما ارجــمند دربــاره اوضــاع 
بسیار خـطیر در جـنوب لـبنان سـخن می گـوید. وی گـزارش 
می کند کھ از زمـان وقـوع نسـل کشی اخیر در غـزه، بـمباران 
و انـفجارھـای پـراکنده تـوسـط اسـرائیل در جـنوب لـبنان افـزایش 
پیدا کرده و این بـاعـث آوارگی بیش از صـد ھـزار غیرنـظامی 

در لبنان شده است.  

حــملات پی در پی بــھ روســتاھــای جــنوب لــبنان خــسارات 
گســترده ای بــھ زمین ھــای کشاورزی وارد کرده اســت. در 
نتیجھ کشاورزان مـجبور بـھ تـرک کامـل مـزرعـھ ھـای خـود 
شـدنـد. تـقریبا نیمی از آنـھا بـھ پـایتخت، بیروت گـریختند بـھ 
امید اینکھ در بیروت امـن تـر خـواھـند بـود. امـا بـاز امـروز ۶ 
اوت، اسـرائیل بـا یک بـھانـھ دیگر، بـھ بیروت حـملھ کرد. در 
نتیجھ این حـملھ مـوشکی بـھ یک سـاخـتمان آپـارتـمانی، یک 
نــفر کشتھ و ۶٨ نــفر زخــمی شــدنــد کھ حــال پــنج نــفر وخیم 

است.  

این حـملات تـمامی نـدارد. نسـل کشی ادامـھ دارد و مـردم نـھ 
تـنھا در فلسـطین بـھ طـرز فجیح بـھ قـتل می رسـند و آسـایش و 
امنیت کامـلا از آنـان سـلب شـده، بلکھ این نسـل کشی آسـایش و 

امنیت ناچیز کل منطقھ را نیز از بین برده است.  

«اولین آکاد» نـویسنده، فـعال دفـاع از حـقوق زن و 
حـقوق انـسانی  در خـاور میانـھ اسـت. وی کھ خـود 
از مجـروحین حـملات اسـرائیل بـھ فـرودگـاه بیروت 
در ســال ١٩۶٨ اســت فــعالیت خــود را بــر کمک 

رسانی بھ آوارگان جنگی متمرکز کرده است.  

ایجاد پــناھــگاه بــرای آوارگــان جنگی مــرکز اصلی 
فـعالیت او اسـت. اولین آکاد در لـبنان بـدنیا آمـده و 
پـس از سـالـھا زنـدگی در آمـریکا جھـت تحصیل و 
کار استادی در دانشگاه، بھ بیروت برگشتھ است.  

انــفجار امــروز، ۶ اوت، در لــبنان مــترادف بــود بــا دادگــاه 
نـظامی سـربـازان اسـرائیلی کھ بـھ زنـدانیان دسـت و پـا بسـتھ 
فلسـطینی تـجاوز جنسی کرده بـودنـد. بـعد از اینکھ تـصاویر 
آنـان در رسـانـھ ھـای اجـتماعی پـخش شـد، شھـرک نشینان 
یھودی در مــنطقھ بــھ مــامــورین حــملھ ور شــدنــد کھ این 
سـربـازان را فـراری دھـند. از طـرف دیگر مـردم جـان بـھ لـب 
رسیده در خـود اسـرائیل در مـقابـل دادگـاه نـظامی بـرای فـشار 
بیشتر بـرای مـحاکمھ سـربـازان تـظاھـرات کردنـد و خـواھـان 

محاکمھ سربازان شدند.  

«اولیـن آکـاد» تــــاکیـد می کـنـد کـھ دنیـا در یک ســــنـاریـوی 
دھشـتباری قـرار گـرفـتھ اسـت. اسـرائیل و حـامیانـش چـنان 
وانـمود می کنند کھ دیوان بین المللی جـنایی (ICC) و دیوان 
بیـن الـمـلـلی دادگـســــتـری (ICJ) و جــــنـبـش میـلیـونی مــــردم 
عــدالــتخواه علیھ نســل کشی ھیچکدام قــادر بــھ مــھار کردن 
اسـرائیل نیستند و قـصد دارنـد کھ ھـمھ ارتـش ھـای کشورھـای 
مــختلف و گــروه ھــای مســلح را در مــقابــل یکدیگر صــف 
آرایی کنند تـا ھـمدیگر را از بین بـبرنـد. امـا ھـم آنـھا می دانـند 

و ھم ما می دانیم کھ مبارزه ما بی تاثیر نیست.   
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فاشیستھا ساختمانھایی کھ پناھندگان در آن 
شلتر گرفتھ اند را آتش میزنند

تظاھرات ضد فاشیسم در شھر بریستول انگلستان

عـقب نـشانـدن و شکست فـاشیسم امـر 
طبقھ کارگر و سوسیالیسم است! 

دنیا و بـطور مـشخص اروپـا وارد فـازی شـده اسـت کھ جـنبش علنی 
اولــترا راســت و فــاشیسم بــدون ھیچ واھــمھ ای چــھ در ســطح 
پـارلـمانـھا و دولـتھا و چـھ در خیابـانـھای مـختلف شھـرھـای اروپـایی 
دنـبال حـریف می گـردد. در ھـلند، اتـریش، لھسـتان، ایتالیا و این 
اواخــر در فــرانــسھ تــا حــدودی قــدرت را قــبضھ کرده انــد و در 
کشورھـای چـون سـوئـد، فـنلانـد، آلـمان و حتی سـوئیس بـا کرسیھای 
بــالا در قــدرت شــریک ھســتند. در پــایین، در خیابــانــھا رژه می 
رونـد، بـھ "خـارجی ھـا" حـملھ می کنند و مـورد ضـرب و شـتم قـرار 

می دھند. 

 در تـاریخ ٢٧ ژوئیھ ٢٠ ھـزار نـفر دسـت راسـتی و فـاشیست بـھ 
سـرکردگی تـامی رابینسون در لـندن بـھ خیابـانـھا آمـدنـد. بـدنـبال آن، 
شـورش ھـای فـاشیستی در حـدود ٢٠ شھـرانگلیس بـراه افـتادنـد. 
تـمرکز یورش این گـلھ ھـا عـمدتـا مـھاجـرین از کشورھـای اسـلام 

زده و یا افریقا بودند.  

دنیا و بشــریت ھــنوز تــاریخ ھــولــناکی را کھ فــاشیسم بــا یھودی 
سـتیزی آغـاز کرد و بـا کوره ھـای آدم سـوزی نـنگ تـاریخ را بـر 
پیشانی طـــبقات حـــاکمھ و قـــدرتـــھای وقـــت زد را از یاد نـــبرده 
اسـت. بـا تحـمیل عـقب رانـدن طـبقھ کارگـر و جـنبش سـوسیالیستی و 
شکست حکومـتھای رفـاه تـوسـط دولـتھای بـھ غـایت راسـت حـافـظ 
ســرمــایھ داری در چــند دھــھ گــذشــتھ، جــریان اولــترا راســت و 
فـاشیست تـحت پـرچـم ضـدیت بـا مـھاجـران و پـناھـندگـان یکبار دیگر 

در اروپا در حال عروج است. 

بـطور قـطع تـھاجـم عـنان گسیختھ حکومـت آپـارتـاید اسـرائیل بـھ 
مـردم فلسـطین و بـطور مـشخص بـھ راه انـداخـتن یک نسـل کشی 
وحشیانــھ و عــریان در غــزه بــا حــمایت دولــت آمــریکا و دیگر 
حکومـتھای اروپـایی زمینھ سـاز تعیین کننده ای در عـروج مجـدد 
فــاشیسم و اولــترا راســت بــوده اســت و بــھ ھــمان میزان جــنبش 
میلیونی بشــریت آزادیخواه و عــدالــت جــوی کھ در چــندین مــاه 
گــذشــتھ تــلاش سھمگینی را بــرای پــایان دادن بــھ این قــساوت و 
جــنایت آشکار بــھ پیش بــرده بــطور قــطع میتوانــد ســنگ بــنای 
مسـتحکمی در تـعرض بـھ این مـوج جـدید اولـترا راسـت و فـاشیست 

گردد. 
  

ھـمانـطور کھ نـازیسم آلـمان نـھ تـنھا بـھ سـرکوب و کشتار یھودیان 
خـود را محـدود نکرد و نـھ تـنھا بـھ میلیونـھا کارگـر و سـوسیالیست 
رحـم نکرد بلکھ بـا جـھانـگشایی سـبعانـھ کل اروپـا، آفـریقا و آسیا را 
در حـریق آتـش و ویرانیھای ھـولـناکی بـرد، این بـار اگـر تـلاشـھا و 
پیشرویھای آن در اروپــا درھــم نشکند چــھ بــسا ســرنــوشــتی بــس 

ھولناکتر برای بشریت رقم زده شود. 

و امـروز وظیفھ عـقب رانـدن و شکست این جـنبش ضـد بشـری تـنھا 
بـــر دوش طـــبقھ کارگـــر و جـــنبش ســـوسیالیستی و رادیکال آن 
سنگینی می کند. طــبقھ ای کھ میتوانــد بــا قــرار گــرفــتن در راس 
جنبشی عظیم کھ حی حــاضــر بــر علیھ نســل کشی در غــزه در 
مقیاس بین المللی شکل گـــرفـــتھ، ضـــربـــات سنگینی را بـــھ این 

ارتجاع عریان سرمایھ داری وارد کند.   

جلیل بھروزی 
٨ اوت ٢٠٢۴
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سخنرانی نخست وزیر ھلند، گیرت وایدلرز  
خطاب بھ اعضای کابینھ دولت ھلند درباره مھاجرین و پناھندگان 

این سـخنرانی در ١٧ ژوئیھ ٢٠٢۴ بـھ زبـان ھـلندی ارائـھ شـد و بـا تـرجـمھ بـھ انگلیسی در یوتیوب پـخش گـردید. بـرای دیدن اصـل 
ویدیو در یوتیوب اسم  Geert Wilders را جستجو کنید. ترجمھ از سوسن لاری. 

١) بــــرسـمیـت بــــشـنـاسیـد کـھ اســــلامیـسـم یک 
ایدئــولــوژی نــفرت و تــرور اســت و در نتیجھ 

جایی در ھلند ندارد.  
٢) تـمام مـرزھـا را فـورا رو بـھ پـناھـجویانی کھ 
از کـشـورھــــای اســــلامی می آیـنـد، بــــبـنـدیـد. 
مـوافـقتنامـھ شینگن (مـعاھـده مـرزھـای بـاز) را 
رد کنید و پـــس بـــدھید و کنترل مـــرزھـــا را 

مجددا پیاده کنید.  
٣) شــروع کنید بــھ بســتن ھــمھ انســتیتیوھــای 
اسـلامی مـثل مـساجـدی کھ از خـارج بـودجـھ 
دریافـت می کنند. مـثل وزارت امـور مـذھـبی 
تـرکیھ کھ ھـم اکنون این بـودجـھ را کنترل می 

کند. ما کنترل نمی کنیم. 
۴) ھـر کسی کھ خـشونـت می کند یا بـھ اعـمال 
خـشونـت آمیز تھـدید می کند را زنـدانی کنید یا 

از کشور بیرون کنید. بـدنـبال صـدھـا و ھـزاران 
اعضا و ھواداران جنبش جھادیسم بروید و در صورت لازم ھمھ را زندانی کنید. 

۵) از ھـمھ مـدارس، روزنـامـھ ھـا و رسـانـھ ھـای عـمومی بـخواھید کھ کاریکاتـورھـای محـمد را بـھ نـمایش بـگذارنـد. نـھ بـخاطـر تحـریک 
بلکھ بـرای اینکھ نـشان دھیم کھ مـا ھیچگاه بـھ خـشونـت و تھـدید تسـلیم نمی شـویم و بـرای اینکھ نـشان دھیم کھ مسـتحکم از آزادی 

ھایمان دفاع می کنیم.  
یک پیام دارم بـرای مسـلمانـان مقیم ھـلند کھ بـھ آزادی ھـا، دمـوکراسی و ارزش ھـای مـا احـترام نمیگذارنـد، کسانی کھ قـوانین قـران را 
مـھمتر از قـوانین سکولار می دانـند. تحقیقات پـروفـسور کوپـمن نـشان داده کھ تـعداتـشان ٧٠٠ ھـزار اسـت. پیام مـن بـھ اینھا اینست: 
گـورتـان را گـم کنید! بـروید بـھ یک کشور اسـلامی، جـایی کھ از قـوانین اسـلامی لـذت می بـرید! این کشور مـا اسـت. کشور شـما نیست. 

اینجا ھلند است.  

 شبح فاشیسم بر فراز اروپا در گشت و گذار است
وقـتی گـفتیم در اروپـا پـوگـروم هـا و گـتوهـای مسـلمانـان بـراه مـی انـدازنـد، "اسـلامیسـت" خـطاب شـدیـم. 
چـند هـفته نـمی گـذرد کـه در انگلسـتان شـورش جـریـانـات دسـت راسـتی، راسیسـت و ضـد مسـلمان در 
چــندیــن شهــر زنــدگــی بــخشی از جــامــعه را مــختل و هــراســناک کــرده اســت. نــقطه تــمرکــز ایــن حــملات 
پـناهـنده هـا، مـهاجـریـن و مسـلمانـان  اسـت. بـه دو مـرکـز زیسـت پـناهـجویـان حـمله شـده و تـلاش شـده 

به آتش کشیده شود. 

و ایــن مــتن ســخنرانــی نخســت وزیــر هــلند اســت. رعــشه بــه بــدن انــسان مــی انــدازد. رتــوریــک صــریــح و 
وقـیحانـۀ فـاشیسـتی. انـگار در سـال ۱۹۳۹ دارد ایـن سـخنرانـی را ایـراد مـی کـند، فـقط جـای "جـهود" را 
بـا مسـلمان عـوض کـرده انـد. مـی خـواهـد هـر آنـکس کـه قـرآن را بیشـتر از قـوانـین سـکولار هـلند قـبول 
دارد از هـلند بـیرون کـند و مـی گـویـد۷۰۰ هـزار نـفر انـد. اوضـاع خـطیر اسـت و بـا شـتاب بـاور نـکردنـی 

به قعر سقوط می کند. متحد، یک صدا، همبسته و فعال علیه عروج فاشیسم به میدان بیاییم!.
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تامی رابینسون در بلندی ھای جولان

تامی رابینسون و کیتی ھابکینز در تی شرت ھای ارتش اسرائیل

تـامی رابینسون، بـا پـرونـده ھـای مـتعدد جـنایی و فـساد 
مـالی یکی از سـر دسـتھ ھـای بـانـد دسـت راسـتی و ضـد 
مســلمان بــریتانیا اســت. تــامی رابینسون طــرفــدار 
اســرائیل اســت و بــا افــتخار بــا ســربــازان جــنایتکار 
اسـرائیل عکس گـرفـتھ اسـت. طی ده مـاه نسـل کشی 
اســـرائیل در غـــزه یک جـــنبش وسیع تـــوده ای در 
حــمایت از مــردم فلســطین و محکومیت اســرائیل و 
مـوئتلفین غـربی اش در بـریتانیا شکل گـرفـتھ اسـت. 
تــظاھــراتــھای وسیع بــطور مــنظم در دفــاع از مــردم 
فلسـطین بـرگـزار شـده اسـت. لـذا عجیب نیست کھ تـامی 
رابینسون پــرو اســرائیلی بــھ میدان آمــده اســت و از 
ھمکاری چھـره ھـای دسـت راسـتی پـرو اسـرائیلی مـثل 

کیتی ھابکینز برخوردار است. 

طـبق گـزارش «مـانیتور خـاور میانـھ» سـازمـان پـرو 
اســـرائیل «فـــوروم خـــاور میانـــھ» مـــخارج دادگـــاه 
رابینسون را داده اســت. رئیس این ســازمــان (گــرگ 
رومـن) قـبلا در وزارت دفـاع و خـارجـھ اسـرائیل کار 
میکرده. این ســازمــان ھمچنین مــخارج وکیل گیرت 
وایـلـرز (در ٢٠١٠ و ٢٠١١، اکـنـون نـخـســــت وزیـر 
ھـلند) را کھ مـتھم بـھ تحـریک نـفرت راسیستی شـده 

بود، پرداخت کرد. 

یک نــقطھ امید بــخش در این ھــفتھ در انگلســتان بــھ 
صـحنھ آمـدن مـردم انـسانـدوسـت و آزادیخواه و عـدالـت 
طـلب در محکومیت فـاشیسم و راسیسم و در دفـاع از 
پــناھــندگــان و مــھاجــرین  بــود. تــنھا صــف مــبارز 
نیروھـای انـسانـدوسـت، انـقلابی، سـوسیالیست و آزادی 
طـــلب میتوانـــد در مـــقابـــل این فـــاشیستھا بـــایستد. 
تــظاھــرات وسیع علیھ فــاشیستھا کھ در اخصی نــقاط 

بر پا است، میتواند فاشیسم را بھ عقب براند.    

سردستھ فاشیسم در بریتانیا را بشناسید!

تریبون را پخش کنید. با ما تماس بگیرید. 
tribune890@gmail.com
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سـوالات بسیاری از جـانـب افـراد یا جـمع ھـایی از ایران بـا مـا طـرح شـده اسـت. دامـنھ این 
سـوالات گسـترده اسـت، از کار مـزدی، مـولـد و غیر مـولـد، تـا نسـل کشی در غـزه، جـنبش 
اسـلامی، سـرنـگونی جـمھوری اسـلامی و شـرایط شکل گیری یک انـقلاب سـوسیالیستی. 
از آنـجا کھ بسیاری از این سـوالات عـمومیت دارد، خـواھیم کوشید بـرخی از آنـھا را در 
نشـریھ پـاسـخ دھیم. چـاپ مـقالـھ زیر از مـنصور حکمت در رابـطھ بـا سـوالی اسـت کھ از 

طرف یک جمع با ما طرح شده است. تعریف و تمایز کار مولد و غیر مولد.

تـمایـز کار مـولـّد و غـیر مـولـّد یکى از مـؤلـفھ ھـاى مـھم در نـقد 
مـارکس بـر نـظام سـرمـایـھ دارى و بـر اقـتصاد سـیاسـى اسـت. 
فـرمـولـبندى دقـیق مـارکس از ایـن مـقولات نـھ فـقط بـھ وى 
امکان مـیدھـد تـا مـنشأ ثـروت و سـود طـبقھ بـورژوا و "راز 
قـدرت مـولـّده سـرمـایـھ" را بـرمـلا نـمایـد، بلکھ ھـمچنین تـفاوت و 
رابطۀ مـتقابـل اقـشار مـختلف سـرمـایـھ، اعـم از سـرمـایـھ ھـاى 
صـنعتى (تـولـیدى)، تـجارى و ربـائـى، را بـدرسـتى تحـلیل کند. 
مـارکس در عـین حـال بـا تشـریـح کار مـولـّد و غـیرمـولـّد ابـزار 
تـئوریک کارآمـدى در تحـلیل تقسـیم بـندى ھـاى درونـى پـرولـتاریـا 
و اشَکال مــتنوع مــواجــھھ اقــتصادى و ســیاســى ســرمــایــھ بــا 
بــخشھاى مــختلف طــبقھ کارگــر بــھ دســت مــیدھــد. تــئورى 
مـارکسیستى کار مـولـّد و غـیر مـولـّد اھـمیت و صـحت خـود را 
بــویــژه در دو دھۀ اخــیر در جــریــان بحــران عــمیق جــوامــع 

سرمایھ دارى پیشرفتھ بھ ثبوت رسانیده است. 
کار مـولـّد چیسـت و یـا بـھ عـبارت دیـگر چـھ کارى مـولـّد اسـت؟ 
فـیزیـوکراتـھا، یـعنى نخسـتین پـایـھ گـذاران اقـتصاد سـیاسـى مـدرن 
بـھ ایـن سـؤال از زاویـھ "طـبیعى" و "فـیزیکى" پـاسـخ مـیدادنـد. 
بـراى آنـھا تـنھا کار کشاورزى کار مـولـّد مـحسوب میشـد. در 
ایـن تـعبیر مـنشأ سـود و ثـروت جـامـعھ بـورژوایـى در طـبیعت 
جسـتجو مـیشود. ایـن طـبیعت اسـت کھ ثـروت و مـازاد مـحصول 
مـیآفـریـند و لـذا کار مـولـّد کارى اسـت کھ بـا طـبیعت فـعل و 
انـفعال میکند. اضـافـھ مـحصول حـاصـل طـبیعت اسـت نـھ کار و 
لــذا جــامــعھ عــلى الــعموم (و دولــت و ســیاســتھاى اقــتصادى 

مقدمھ بھ مقالھ کارل مارکس 
  

درباره کار مُولّد و غیر مولّد

منصور حکمت

دولــتى) بــایــد در خــدمــت بــالا بــردن بــازده کار و افــزایــش 
مـحصول در کشاورزى قـرار بـگیرد. از مـصرف غـیر مـولـّد 
مـحصولات بـایـد اجـتناب شـود و مـنابـع اقـتصادى بـھ بھـبود 
کیفیت تـولـید کشاورزى اخـتصاص داده شـود. فـیزیـوکراتـھا بـھ 
ایـن اعـتبار مُـبلغّ قـناعـت و اسـتنکاف از مـصرف، یـعنى مـبلغّ 
ارزشـھا و اخـلاقـیات جـامـعھ بـورژوایـى در مـراحـل اولـیھ 
شکل گـیرى آن بـودنـد. فـیزیـوکراتـھا متفکریـن اقـتصادى دوران 
شکل گـیرى و عـروج سـرمـایـھ بـودنـد. انـدیـشھ ایـنان از یک سـو 
رنـگى از ارزشـھا و تـلقیاّت فـئودالـى داشـت و از سـوى دیـگر 
مـعضلات عـملى بـورژوازى را در اوان پـیدایـش و رشـدش 
بـیان میکرد، یـعنى مـوقـعیتى کھ سـرمـایـھ ھـنوز بـھ تـولـید بـزرگ 
صـنعتى پـاى نـگذاشـتھ بـود و سـودآورى سـرمـایـھ در وھـلھ اول 
در گـرو بھـبود شـرایـط فـنى تـولـید مـحصولات سـنتى و مـرتـبط 
بـا کشاورزى بـود. از لـحاظ تـئوریک، روشـن اسـت کھ کار 
مـولـّد بـراى فـیزیـوکراتـھا نـوع مـعینّى از کار کنکرت بـود. 
تـولـید مـحصول مـعینّ (ارزش مـصرف مـعینّ) و لـذا انـجام 
نـوع مـعینّى از کار در مـرکز ایـن تـعبیر از کار مـولـّد قـرار 

میگرفت. 
آدام اســــمـیـت (Adam Smith) نـخـســــتـیـن اقــــتـصـاددان 
ســرشــناســى اســت کھ بــھ مــسألــھ کار مــولـّـد نــھ از زاویــھ 
"طـبیعت"، بلکھ از دریـچھ "تـولـید سـرمـایـھ دارى" نـگریسـت و 
لــذا تــبیین "طــبیعى" و "فــیزیکى" از کار مــولـّـد را بــھ دور 
انــداخــت و شــاخــص "کمّى" و "ارزشــى" بــراى کار مــولـّـد 

http://www.adamsmith.org/smith/index.htm
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/smith.htm
http://cepa.newschool.edu/het/schools/physioc.htm
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html
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تـحت تـابـعیت صـورى (Formal Subsumption) سـرمـایـھ 
قـرار مـیدھـد. امـا نـفس ایـن مـبادلـھ تـولـید ارزش اضـافـھ نمیکند. 
"مــبادلــھ" دوم مــیان کار و ســرمــایــھ در طــى پــروســھ کار 
صـورت مـیگیرد. در ایـن پـروسـھ اسـت کھ کار تـحت تـابـعیت 
واقـعى (Real Subsumption) سـرمـایـھ درمـیآیـد و تـوسـط 
سـرمـایـھ مـصرف مـیشود. ایـنجاسـت کھ قـدرت مـولـّدۀ کار، 
خـود را آشکار میکند. ثـانـیاً، مـارکس مـیان کار و نـیروى کار 
تـمایـز قـائـل مـیشود. آنـچھ سـرمـایـھ دار میخـرد حـق اسـتفاده از 
نـیروى کار کارگـر بـراى مـدت مـعینّى اسـت. امـا مـقدار کارى 
کھ کارگـر در ایـن مـدت مـعینّ انـجام مـیدھـد بـیش از مـقدار 
کارى اسـت کھ صَـرف تـولـید و بـازتـولـید خـود نـیروى کار 
گشـتھ اسـت. بـھ ایـن تـرتـیب سـرمـایـھ مـقدار مـعینّى از کارِ 
اضـافـھ را بـطور بـلاعـوض در طـول پـروسـھ کار بـھ تـصاحـب 
در مـیآورد و بـا فـروش مـحصولات، آن را مـتحقق میکند. بـھ 
ایـن تـرتـیب مـارکس بـر اھـمیت پـروسـھ کار انگشـت مـیگذارد. 
زیـرا در طـى ایـن پـروسـھ اسـت کھ اولاً نـیروى کار قـدرت 
مـولـّده خـود را، بـر مـبناى تـفاوت مـیان مـقدار کارى کھ انـجام 
مــیشود بــا مــقدار کارى کھ صَــرف تــولــید نــیروى کار شــده 
اسـت، بـھ ظـھور مـیرسـانـد و ثـانـیاً در طـول ایـن پـروسـھ اسـت 
کھ "مـولـّد" بـودن مـعناى مـادى و واقـعى پـیدا میکند. مـارکس 
کار مـولـّد را کارى تـعریـف میکند کھ پـس از مـبادلـھ صـورى 
بـا سـرمـایـھ عـملاً در پـروسـھ تـولـید تـوسـط سـرمـایـھ مـصرف 
مـیشود. ایـن دومـى بـیانـگر وجـھ مـادى تـولـید اسـت. مـسألـھ بـر 
سـر انـجام پـروسـھ کار و تـولـید ارزش مـصرف بـطور کلى 
اسـت و نـھ نـوع مـعینّى از ارزش مـصرف. وجـھ مـادى تـولـید 
نـھ بـا ایـن یـا آن پـروسـھ کنکرت کار (کشاورزى، بـافـندگـى و 
غـیره) نـھ بـا ایـن یـا ارزش مـصرف مـعینّ، بلکھ بـا نـفس وجـود 
پـروسـھ کار بـطور کلى مـعنى پـیدا میکند. نـھ کار کنکرت، 
بلکھ کار بھ معناى عام کلمھ، کار مجرّد، منشأ ارزش است. 

بــر ایــن مــبنا مــارکس قــادر مــیشود تــا ھــم "مــادى گــرایــى" 
خـام انـدیـشانۀ فـیزیـوکراتـھا کھ مِـلاک مـولـّد بـودن کار را تـولـید 
 ً مـحصول مـادى نـوع مـعینّى مـیدانسـتند، و ھـم تـلقى صـرفـا
"کمّى" اســمیت و ریکاردو را کھ نــفس مــبادلــھ شــدن بــا 
سـرمـایـھ را بـراى مـولـّد بـودن کار کافـى مـیدانسـتند و لـذا ھـم از 
وجـھ مـادى تـولـید انـتزاع میکردنـد و ھـم مـنشأ ارزش اضـافـھ 
را مـیپوشـانـدنـد، بـھ درسـتى رد کند. کار مـولـّد بـراى مـارکس 
کارى اسـت کھ ارزش اضـافـھ تـولـید میکند، یـعنى ھـر دو فـاز 
مــبادلــھ بــا ســرمــایــھ را طــى میکند. مــارکس مــیان کمیتّ 
"ارزشـى"ِ ثـروتِ تـولـید شـده بـا مـوجـودیـت مـادى و فـیزیکى آن 
رابـطھ اى صـحیح بـرقـرار میکند، و بـراى نخسـتین بـار بـھ 
نـظریـھ "کار مـنشأ ارزش اسـت" مـحتوایـى روشـن و بـدون 
ابـھام میبخشـد. مـارکس پـرده از راز "قـدرت مـولـّده سـرمـایـھ" 
بـرمـیدارد. آنـچھ در جـامعۀ بـورژوایـى خـود را بـھ صـورت 
قـدرت مـولـّده سـرمـایـھ نـشان مـیدھـد، در واقـع ھـیچ چـیز جـز 

یـافـت. مـولـّدیـّت کار بـراى اسـمیت در ایـن نیسـت کھ ایـن یـا آن 
ارزش مـصرف مـعینّ را تـولـید میکند، بلکھ در ایـن اسـت کھ 
بـراى سـرمـایـھ ارزش تـولـید میکند. اسـمیت کار مـولّـد را کارى 
تـعریـف کرد کھ بـا سـرمـایـھ مـبادلـھ مـیشود و کار غـیر مـولـّد را 
کارى کھ نـھ بـا سـرمـایـھ، بلکھ بـا پـول (درآمـد) مـبادلـھ مـیگردد. 
تـعریـف آدام اسـمیت از کار غـیر مـولـّد صـحیح بـود، امـا تـعبیر 
او از کار مـولـّد نـاکافـى بـود. بـھ ایـن اعـتبار ھـر کارى کھ بـا 
سـرمـایـھ مـبادلـھ شـود مـولـّد ارزش مـحسوب مـیگردد. و لـذا در 
حـالـى کھ عـلى الـظاھـر بـحث بـر سـر قـدرت مـولـّده کار اسـت، 
ایـن سـرمـایـھ اسـت کھ مـنشأ و مـنبع ھـر قـدرت مـولـّده قـلمداد 
مـیگردد. اسـمیت مـیان سـرمـایـھ اى کھ در پـروسـھ عـملى تـولـید 
بـھ کار مـیافـتد بـا سـرمـایـھ تـجارى از ایـن لـحاظ، یـعنى از لـحاظ 
تـولـید ارزش، تـفاوتـى قـائـل نـمیشود. بـھ ایـن اعـتبار تـئورى 
اســمیت بــیانــگر نــگرش ســرمــایــھ دار مــنفرد اســت کھ نــفس 
"سـودآورى" سـرمـایـھ، ولـو سـرمـایـھ تـجارى، را بـا "قـدرت 
مـولـّده سـرمـایـھ" یکى مـیگیرد. بـدیـن تـرتـیب، در تـعبیر اسـمیت 
مـنشأ واقـعى سـود و ثـروت بـورژوازى پـنھان مـیشود و در 
عــوض اقــشار "مــصرف کننده" و "غــیر مــولـّـد"، نــظیر 
زمـینداران، ربـاخـواران و غـیره، از مـوضـع سـرمـایـھ بـھ نـقد 
کشیده مـیشونـد. آدام اسـمیت تـئوریسـین دوران ظـھور سـرمـایـھ 
بـزرگ صـنعتى اسـت، ھـنگامـى کھ سـرمـایـھ بـر سـر مـنابـع و 
مــحصولات بــا اقــشار و طــبقات دیــگر رقــابــت دارد. انــتقاد 
اسـمیت بـھ ایـن اقـشار و طـبقاتِ "غـیرمـولـّد"، در واقـع حـرکتى 
در تـقدیـس سـرمـایـھ بـطور کلى، و سـرمـایـھ صـنعتى بـطور 

اخص است. 

 ً ریکاردو تـعریـف اسـمیت از کار مـولـّد و غـیر مـولـّد را عـینا
مـیپذیـرد. امـا تـوجـھ خـود را بـھ مـقدار و نـرخ ارزش اضـافـھ و 
رابـطھ سـرمـایـھ بـا کارگـران مـعطوف میکند. ایـن مـعضل 
واقـعى سـرمـایـھ صـنعتى در مـراحـل پیشـرفـتھ تـر اسـت. مشکل 
"مـصرفِ نـامـولـّد" اقـشار و طـبقات "مـاقـبل سـرمـایـھ دارى"، 
جــاى خــود را بــھ مشکل بــالا بــردن مــقدار ارزش اضــافــھ 
("درآمـدِ خـالـص") و عـرضـھ و تـقاضـا بـراى کار مـیدھـد. 
ریکاردو مشکلات انـباشـت سـرمـایـھ را ایـنجا جسـتجو میکند. 
اگـر جـمعیتِ مـولـّد از بـارآورى بـالایـى بـرخـوردار بـاشـد، آنـگاه 
تـأمـین اقـشار غـیر مـولـّد دشـوارى جـدى اى بـھ بـار نـمیآورد. 
بــراى ریکاردو مــعضل اصــلى ســرمــایــھ "بــازده نــزولــى" 

جمعیت مولدّ است. 

نــظر مــارکس در دو نکتۀ اســاســى بــا نــظرات اســمیت و 
ریکاردو دربـاره کار مـولـّد و مـنشأ ارزش اضـافـھ اخـتلاف 
دارد. اولاً، مــارکس بــرخــلاف اســمیت ھــر کارى را کھ بــا 
سـرمـایـھ مـبادلـھ شـود مـولـّد نـمیدانـد. مـارکس دو نـوع مـبادلۀ 
مـتمایـز مـیان کار و سـرمـایـھ را تـشخیص مـیدھـد. اول مـبادلۀ 
صـورى کار و سـرمـایـھ، یـعنى فـروش نـیروى کار کھ کار را 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/ricardo.htm
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بـا بحـران دو دھـھ اخـیر در کشورھـاى سـرمـایـھ دارى پیشـرفـتھ 
اروپـاى غـربـى و آمـریکا و بـا آغـاز پـروسـھ تجـدیـد سـازمـان 
بـنیادى سـرمـایـھ در ایـن کشورھـا، مـبحث کار مـولـّد و غـیر 
مـولـّد، بـمثابـھ گـوشـھ اى از تـئورى مـارکسیستى بحـران، اھـمیت 
و بـرجسـتگى مـییابـد. بـورژوازى یـورش وسـیع خـود را بـھ 
طـبقھ کارگـر دنـبال میکند. ایـن حـملات در دو جـبھھ اصـلى 
صـورت مـیگیرد. اول، افـزایـش بـارآورى سـرمـایـھ ھـاى تـولـیدى 
از طــریــق افــزایــش بــارآورى کار و ثــانــیاً، کاھــش شــدیــد 
ھـزیـنھ ھـاى خـدمـات عـمومـى دولـتى و ھـمراه آن بیکار کردن 
بـخش وسـیعى از کارگـران شـاغـل در ایـن بـخش. در مجـموع 
حـاصـل ایـن سـیاسـت افـزایـش سـریـع بیکارى، کاھـش سـطح 
معیشـت کل طبقۀ کارگـر از طـریـق تحـمیل معیشـت بیکاران 
بـھ خـواھـران و بـرادران شـاغـل آنـھا، کاھـش کل دریـافـتى طـبقھ 
کارگـر از تـولـید اجـتماعـى بـا حـذف انـواع خـدمـات اجـتماعـى و 
کاھـش دسـتمزدھـا، و نـیز افـزایـش شـدت کار کارگـران شـاغـل 
اســت. بــطور خــلاصــھ بــورژوازى میکوشــد تــا از یکسو 
اســتثمار کارگــران مــولـّـد را شــدت بخشــد و از ســوى دیــگر 
بـخش ھـر چـھ وسـیعترى از کارگـران غـیر مـولـّد را بـھ ارتـش 
بیکاران روانـھ کند. جـنبش سـندیکایـى و ھـمراه آن ھمۀ چـپ 
رفـرمیسـت اروپـا در مـقابـل مـوج فـزایـنده بیکارى، تـبلیغات 
بــورژوازى در مــورد احــیاى پــایــھ صــنعت مــلى، و تشــدیــد 
تـمایـلات مـحافـظھ کارانـھ قـسمتى و صـنفى در مـیان کارگـران 
عــملاً خــلع ســلاح شــده و حــتى از ســازمــانــدھــى یک دفــاع 
سـیستماتیک در بـرابـر بـورژوازى نـاتـوان مـانـده اسـت. تـوانـایـى 
مــارکسیست ھــا در مــقابــلھ بــا ایــن مــوقــعیت، مــنوط بــھ یک 
روشــن بــینى تــئوریک در مــورد بحــران اقــتصادى مــوجــود 
اسـت. تـئورى مـارکسیستى بحـران و نـظریـھ کار مـولـّد و غـیر 
مـولـّد ابـزار دسـتیابـى بـھ ایـن روشـن بـینى و قـابـلیت تجـزیـھ و 

تحلیل اوضاع موجود است. 

امـا جـایـگاه تـئورىِ کار مـولـّد و غـیر مـولـّد مـارکس در نـقد 
اقـتصاد سـیاسـى و بسـط ایـن تـئورى بـھ بحـران امـروز جـھان 
سـرمـایـھ دارى ھـر چـھ بـاشـد، مـا بـا تـلقیات کامـلا مـتفاوتـى در 
"چـپ" ایـران در مـورد کار مـولـّد روبـرویـیم. شـایـد ھـرگـز بـھ 
ذھــن مــارکس خــطور نمیکرد کھ صــد ســال پــس از کتاب 
سـرمـایـھ، نـوع جـدیـدى از "فـیزیـوکراتـیسم" در ایـران پـا بـھ 
عـرصـھ وجـود بـگذارد. گـفتیم کھ اھـمیت اسـمیت در ایـن بـود 
کھ لااقـل در سـطح ظـاھـر قـضاوت اخـلاقـى در مـورد کار 
مـولـّد را بـھ دور افکند و بـجاى مـسألـھ تـولـید ارزش مـعینّ، 
نـفس تـولـید ارزش را مـلاک مـولـّد بـودن کار قـرار داد. دیـدیـم 
کھ مـارکس چـگونـھ کار مـولـّد را بـدرسـتى کارى تـعریـف نـمود 
کھ "تـولـید ارزش اضـافـھ" مـینمایـد. ایـن تـعریـف کار مـولـّد در 
جـامـعھ سـرمـایـھ دارى اسـت. امـا آنـچھ مـا در ادبـیات چـپ ایـران 
بـا آن روبـرویـیم نـوعـى اخـلاقـیات "نـاسـیونـال صـنعتى" و 
نـوعـى فـیزیـوکراتـیسم الـتقاطـى اسـت کھ نـھ از تحـلیل اقـتصادى 
جــامــعھ ســرمــایــھ دارى، بلکھ از ســیاســت و یــا تــوھــمّات 

قــدرت مــولـّـده نــیروى کار نیســت. تحــلیل مــارکس نــتایــج 
تــئوریک و عــملى مســتقیمى در بــر دارد. اولاً، تــعریــف 
صـحیح کار مـولـّد و غـیر مـولـّد بـھ او امکان مـیدھـد کھ سـرمـایـھ 
را آنـجا کھ عـملاً "مـولـّد" نیسـت، یـعنى آنـجا کھ بـا کار مـولـّد 
مـبادلـھ نشـده اسـت (سـرمـایـھ تـجارى و غـیره) بـازشـناسـد. 
فـرمـول بـورژوایـى "ھـر کارى بـا سـرمـایـھ مـبادلـھ شـود مـولـّد 
اســت" کھ عــملاً ســرمــایــھ را مــنبع ارزش و ثــروت قــلمداد 
میکند، بـھ ایـن تـرتـیب بـا تحـلیل مـارکس در ھـم پـیچیده مـیشود. 
ثـانـیاً، مـارکس قـادر مـیشود تـا تـصویـر روشـنى از رابـطھ 
سـرمـایـھ "مـولـّد" و غـیر مـولـّد بـھ دسـت دھـد. درک مـبانـى 
رقـابـت اقـشار مـختلف سـرمـایـھ بـویـژه در شـرایـط بحـران و 
نـقش دولـت مـدرن بـورژوایـى در تـنظیم مـناسـبات درونـى 
سـرمـایـھ ھـاى مـختلف بـا یکدیـگر، بـدون درک صـحیح تـعریـف 
مـارکسیستى کار مـولـّد و غـیر مـولـّد امکان پـذیـر نیسـت. ثـالـثاً، 
در تــمایــز بــا متفکریــن بــورژوا، مــارکس تحــلیل پــروســھ 
انحــطاط و بحــران ســرمــایــھ دارى را بــھ عــرصــھ انــباشــت 
سـرمـایـھ و پـروسـھ تـولـید ارزش اضـافـھ میکشانـد. ایـنجا وجـھ 
"کمّى" و "ارزشـى"ِ تـولـید بـا وجـھ "فـیزیکى" و "فـنى" آن 
بـدرسـتى تـرکیب مـیشود. چـھ در نـظریـھ گـرایـش نـزولـى نـرخ 
سـود - کھ در آن افـزایـش تـرکیب ارگـانیک سـرمـایـھ (و نـھ فـقط 
تـرکیب ارزشـى یـا فـنى آن) نـفش مـحورى دارد (سـرمـایـھ جـلد 
سـوم) - و چـھ در مـبحث بـازتـولـید کل سـرمـایـھ اجـتماعـى و 
رابطۀ مــتقابــل بــخشھاى مــختلف ســرمــایــھ در ایــن پــروســھ 
(سـرمـایـھ جـلد دوم)، مـارکس بـھ طـرز درخـشانـى وجـوه کمّى 
و کیفى تـولـید سـرمـایـھ دارى را در وحـدت بـا ھـم بـررسـى 
میکند. ایـنجا قـدرت تحـلیل مـارکس بـویـژه مـدیـون تـعریـف 
صـحیح او از کار مـولـّد و غـیر مـولـّد اسـت. و بـالأخـره رابـعاً، 
مـارکس گنجینۀ تـئوریک سـرشـارى بـراى تحـلیل مـشخصات 
پـرولـتاریـا بـمثابـھ یک طـبقھ و اشَکال گـونـاگـون رویـارویـى 
بـخشھاى مـختلف طـبقھ کارگـر بـا بـورژوازى فـراھـم مـیسازد. 
بخشـى از طـبقھ کارگـر تـوسـط سـرمـایـھ "نـامـولـّد" اسـتخدام 
مــیشود. کار غــیر مــولـّـد ایــن کارگــران از نــقطھ نــظر کل 
سـرمـایـھ اجـتماعـى بـھ ھـمان درجـھ ضـرورى اسـت کھ کار 
کارگـران مـولـّد. امـا ھـمین واقـعیت کھ کارگـران غـیر مـولـّد 
ارزش اضـافـھ تـولـید نمیکنند، آنـان را در مـوقـعیتى ویـژه در 
قـبال سـرمـایـھ قـرار مـیدھـد. نـحوه اسـتثمار ایـن کارگـران، نـقش 
آنـان در پـروسۀ بـازتـولـید کل سـرمـایـھ اجـتماعـى و رابـطھ 
کارگـران مـولـّد و غـیر مـولـّد بـا یکدیـگر، ایـنھا از جـملھ نکات 
اسـاسـى اسـت کھ مـارکس بـا تحـلیل خـود از کار مـولـّد و غـیر 
مـولـّد بـدرسـتى تشـریـح میکند. وحـدت عـملى طـبقھ کارگـر در 
مـبارزه عـلیھ بـورژوازى در گـرو شـناخـت اشـتراک مـنافـع 
واقـعى بـخشھاى مـختلف طـبقھ کارگـر، اعـم از مـولـّد و غـیر 
مـولـّد، و درک اشَکال اقـتصادى، سـیاسـى و فـرھـنگى ویـژه 
اسـت کھ بـورژوازى از ایـن تـفاوت در صـفوف طـبقھ کارگـر 
بـراى حـفظ سـودآورى و نـیز قـدرت سـیاسـى و اجـتماعـى خـود 

بھره میگیرد. 
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نــگرانــى شــان از نــاتــوانــى بــورژوازى بــھ کانــالــیزه کردن 
امکانـات بـھ صـنایـع پـایـھ و افـزایـش بـارآورى کار و نـرخ 
اســتثمار، نــمونــھ ھــایــى از ایــن قــضاوت اخــلاقــى بــورژوا- 
نـاسـیونـالیسـتى در مـورد کار مـولـّد و غـیر مـولـّد اسـت. در 
مـقابـلھ بـا ایـن دیـدگـاھـھا اسـت کھ مـارکسیستھاى انـقلابـى ایـران 
مـــدام خـــود را بـــا وظـــیفھ تـــوضـــیح واضـــحات، دفـــاع از 
مـوجـودیـت کارگـران در ایـن بـا آن بـخش از اقـتصاد، دفـاع از 
کارگـران صـنایـع "مـونـتاژ" و خـدمـات، یـادآورى نـقش نـیروى 

کار ارزان و غیره مییابند. 

٭ ٭ ٭ 

مــتن حــاضــر از روى مــتن انگلیســى "تــئورى ھــاى ارزش 
اضـافـھ" انـتشارات پـروگـرس، جـلد اول، صـفحات ٤١٣-٣٨٦ 
تـرجـمھ شـده اسـت. در ایـن تـرجـمھ سـعى کرده ایـم تـا حـد امکان 
بـھ مـتن اصـلى وفـادار بـمانـیم. بـا ایـن وجـود بـا تـوجـھ بـھ اینکھ 
خـود مـارکس مـتن حـاضـر را بـراى چـاپ پـرداخـت نکرده 
اسـت، بـراى بـیان روشـن مـطلب در مـوارد مـتعددى عـبارات و 
کلماتـى را از خـود اضـافـھ کرده ایـم. ایـن مـوارد بـا عـلامـت 
کروشـھ  [ ] مـشخص مـیشود. پـرانـتزھـا ( ) از خـود مـارکس 
اسـت و آکولادھـا { } از ویـراسـتاران روسـى کتاب. در مـتن 
انگلیسـى شـماره صـفحات دسـتنوشـتھ مـارکس نـیز آمـده اسـت 
کھ مـا آن را حـذف کرده ایـم. ایـن تـرجـمھ بـا مـتن آلـمانـى مـقایـسھ 
نشـده اسـت و خـوشـحال خـواھـیم شـد چـنانـچھ رفـقایـى کھ بـھ 
زبـان آلـمانـى آشـنایـى دارنـد اصـلاحـاتـى را کھ بـھ نـظرشـان 
مـیرسـد بـراى مـا بـنویـسند تـا در صـورت تجـدیـد چـاپ ایـن 

ترجمھ آن را ملحوظ کنیم. 
ھــمانــطور کھ در آخــر مــتن حــاضــر خــاطــرنــشان مــیشود، 
مـارکس در ایـن بـخش ھـنوز بـھ مـسألـھ مـبادلـھ سـرمـایـھ بـا کار 
غـیرمـولـّد (نـمونـھ سـرمـایـھ تـجارى)، نـمیپردازد. ایـن مـباحـثات 
در بـحث سـرمـایـھ تـجارى در جـلد سـوم سـرمـایـھ آمـده اسـت. در 
ایـن بـخش مـارکس پـس از نـقد دیـدگـاه بـورژوایـى اى کھ "ھـر 
کارى را مـولـّد مـیدانـد"، خـطوط اصـلى نـظرات خـود را طـرح 
میکند. نکتھ اى کھ خــوانــنده بــایــد بــھ آن تــوجــھ کند تــعریــف 
مـارکس از "خـدمـات" اسـت. در ایـن بـخش "خـدمـات" کارى 
اسـت کھ، اعـم از اینکھ ارزش مـصرف مـادى تـولـید کند یـا نـھ، 
بـا درآمـد مـبادلـھ مـیشود. ایـن تـعریـف بـا تـعریـف "خـدمـات" بـھ 
مـعنیى کھ امـروزه در اقـتصاد بـورژوایـى و مـباحـث درآمـد و 
تـولـید مـلى بکار مـیرود، یکسان نیسـت. بـخش مـھمى از آنـچھ 
امـروزه تـحت عـنوان خـدمـات از آن یـاد مـیشود، در طـبقھ بـندى 
مـورد نـظر مـارکس در زمـره "تـولـیدات غـیر مـادى" قـرار 

میگیرد، کھ در ھمین متن بھ آن پرداختھ شده است.  
 

بـسوى سـوسـیالـیسم، دوره دوم، شـماره دوم - آذرمـاه ١٣٦٤ - نشـریـھ 
تئوریک حزب کمونیست ایران  

ایـن مـقدمـھ بـھ تـرجـمھ مـقالـھ "دربـاره کار مـولـّد و غـیرمـولـّد" اسـت کھ 
اولـین بـار بـھ فـارسـى در ھـمان شـماره بـسوى سـوسـیالـیسم منتشـر شـده 

است. 

"اســتقلال گــرایــانــھ" بــورژوازى و خــرده بــورژوازى یک 
کشور تــحت ســلطھ عــزیــمت میکند. ایــن "فــیزیــوکراتــیسم 
نــاســیونــال-صــنعتى" کھ در ادبــیات راه کارگــر، وحــدت 
کمونیسـتى، خـط ٣، سـھ جـھانـى ھـا، و فـدائـیان بـطور یکسان 
مـشاھـده مـیشود، مـلقمھ اى از مـلى گـرایـى و عـشق بـھ اسـتقلال 
صـنعتى و خـودکفایـى اقـتصادى اسـت. در ایـن دیـدگـاه کار مـولّـد 
کارى اسـت کھ در خـدمـت رشـد "اقـتصاد صـنعتى مـوزون، 
خـودکفا و مسـتقل ایـران" قـرار داشـتھ بـاشـد. تـولـید کالاھـاى 
"بــنُجــل" کار مــولـّـد نیســت، کار در صــنایــع "مــونــتاژ" و 
"وابســتھ" کار مــولـّـد نیســت، کار در بخشــى از فــعالــیت 
اقــتصادى و تــولــیدى کھ در "عــلم" اقــتصاد بــورژوایــى نــام 
خـدمـات گـرفـتھ اسـت (نـظیر حـمل و نـقل، بھـداشـت، آمـوزش و 
پـرورش و غـیره) کار مـولـّد نیسـت. ھـمھ بـا پـاراگـراف ھـاى 
طــویــلى از ایــن دســت در ادبــیات ســازمــانــھا و جــریــانــات 
فـوق الـذکر آشـنایـى داریـم. ایـن تـعبیرات، فـیزیـوکراتـى اسـت، 
زیـرا کار مـولـّد را بـا مِـلاک تـولـید ارزش ھـاى مـصرف مـعینّ 
میسنجــد. نــاســیونــالیســتى اســت، زیــرا ھــمین ارزشــھاى 
مـصرفـھاى مـعینّ را ھـم فـقط آنـجا کھ خـیرش مسـتقیماً بـھ امـر 
"اسـتقلال مـلى" بـرسـد، بـھ رسـمیت مـیشناسـد، و صـنعتى اسـت، 
زیـرا از صـنایـع مـونـتاژ و تـولـید کالاھـاى بنجـل کھ بـگذریـم، 
تـمام شـاخـھ ھـاى تـولـید "غـیرمـادى" و فـرھـنگى و رفـاھـى را، 
درســت بــھ ســیاق بــورژوازى مــحافــظھ کار اروپــا، بــھ کنار 
مـیگذارد. ایـن تـعابـیر مـارکسیستى کھ نیسـت، سھـل اسـت، در 
قـیاس بـا عـقب مـانـده تـریـن نـظریـات اقـتصاد سـیاسـى دو قـرن 
قـبل، جـاھـلانـھ و غـیر عـلمى بـھ نـظر مـیرسـد. مِـلاک مـولّـد بـودن 
کار در ایـن نـگرش، نـھ مـبادلـھ آن بـا سـرمـایـھ و مـصرف آن 
در پـروسـھ کار، نـھ تـولـید ارزش اضـافـھ، بلکھ مـطلوبـیت آن 
بــرحســب نــوعــى اخــلاقــیات نــاســیونــالیســتى و آرمــانــھاى 
صـنعت گـرایـانۀ ازپیشـى اسـت. بـھ جـاى نـظریـھ "کار مـولـّد از 
نـقطھ نـظر تـولـید سـرمـایـھ دارى"، نـظریـھ "کار مـولـّد از نـظر 
مــنافــع مــیھن" مینشــیند. بــعلاوه (و ایــن بســیار مــھم اســت)، 
تفکیک کار مـولـّد و غـیر مـولـّد در تـئورى مـارکسیسم ابـداً 
بـراى تـقدیـس کار مـولـّد و تکفیر کار غـیر مـولـّد نیسـت. ایـن 
مـقولات در مـارکسیسم در رابـطھ بـا جـایـگاھـشان در تـولـید 
سـرمـایـھ دارى و از زاویـھ تـولـید ارزش اضـافـھ تحـلیل مـیشونـد. 
بـخصوص در تـولـید سـرمـایـھ دارى ھـر دو نـوع کار ضـرورى 
انـد. قـضاوت اخـلاقـى دربـاره کار مـولـّد و غـیر مـولـّد امـر 
بــورژوازى و آنــھم ســرمــایــھ دار بــخش "تــولــیدى" اســت. 
مـارکس بـا تحـلیل کار مـولـّد و غـیر مـولـّد، امکان مـیدھـد تـا 
مـوقـعیت بـخشھاى مـختلف طـبقھ کارگـر بـدرسـتى شـناخـتھ شـود. 
زیــرا تــنھا شــناخــت عــینى از رابــطھ ســرمــایــھ بــا بــخشھاى 
مـختلف کارگـران امکان مـیدھـد تـا وحـدت واقـعى کل طـبقھ 
کارگــر تــأمــین شــود. امــا در چــپ ایــران قــضاوت اخــلاقــى 
نـاسـیونـال-صـنعتى در مـورد "کار مـولـّد و غـیر مـولـّد" بسـیار 
رایـج اسـت. حـملات امـثال راه کارگـر و وحـدت کمونیسـتى بـھ 
بـخش "خـدمـات"، سـرکوفـت ھـایـشان بـھ "صـنایـع مـونـتاژ" و 
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